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 پیشگفتار ناشر:  

 به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست

 هرگز دل من زعلم محروم نشد

در می  عقل  به چشم  که  اکنون 

 گرم ن 
 

 کم ماند زاسرار که مفهوم نشد 

 معلومم شد که هیچ معلوم نشد
 

ناخواسته عطا فرمایی و هر نیازمندی  ای دانای بی همتا، ای بخشنده ایی که  
نیاز گردانی، مگر اینکه نالایق باشد و آن عنایت را به باژگونه  را به عدالت بی

از دست دهد. در عرصه پیشرفت تکنولوژی در هزاره سوم، هنوز نیاز بر مطالعه  
کتاب در کنار استفاده از منابع کامپیوتری و اینترنت احساس می شود. از این  

وشحالیم که می توانیم در جهت اعتلای علم، دانش و فرهنگ کشور  بابت خ
 قدمی هر چند کوچک برداریم. 

 و من الله التوفیق

 دکتر شمس الدین یوسفیان 

 مدیر مسئول انتشارات ارشدان 

 





 

 

 

 نامه تقدیم 

 عزیزم تقدیم به همسر 

 .که برای من خودِ آرامشی

کنم، چون یادم دادی که هرجا تو باشی، عطرِ  این داستان را به تو تقدیم می

 .های سال جاریستوجودت در تمامِ فصل 

. تو همان آرامشی هستی که زندگیِ مرا به آرامش رساندی 
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 مه انیم یدیکل

در قلب پایگاه تحقیقاتی آترا، جایی در جنگلی سرسبز میان دیوارهای 

های پیشرفته، اتاق سینک مانند  سرد فلزی و سکوت عمیق آزمایشگاه 

که  اتاقی  بود؛  گرفته  قرار  فارادی  قفس  یک  دل  در  پنهان  رازی 

هایش ساخته شده بودند تا هر موج مزاحمی را از بیرون دور نگه  دیواره

وگوی ظریف  دارند و اجازه دهند تنها چیزی که در آن جریان دارد، گفت

باشد. هیچ صدای اضافه انسان و فناوری  ای به آن راه پیدا میان مغز 

ی  کرد؛ نه امواج بیرونی، نه هیاهوی جهان خارج. گویی این اتاق برانمی

ها پنهان مانده ها درون انسانشنیدن چیزی ساخته شده بود که سال

 .بود

های دستگاه را بررسی الیاس پشت میز کارش نشسته بود و آخرین داده

اش افتاده بود و کرد. نور آبی و ملایم نمایشگر روی صورت خستهمی

خوابی و دلواپسی بود، خطوط آرام و نجیبی را که حاصلِ چند شب بی

های خسته، کرد. در پس آن چشمتر میاش نمایانی مصممچهره  روی

تپید؛ مردی که علم را نه برای شهرت، بلکه به  روحی بیدار و متعهد می

ابزاری برای نجات و مرهم گذاشتن بر زخم او  عنوان  ها برگزیده بود. 

ترین اش در مهندسی پزشکی، با پیچیدهها با تکیه بر دانش و تجربهسال
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دانست که  های عصبی کار کرده بود و به خوبی میترین سامانهفو ظری

رسند که فراتر از یک آزمایش ساده یا ی علم، لحظاتی فرا میدر پهنه

محاسبات سرد ریاضی هستند؛ لحظاتی که در مرز باریک میان تاریکیِ 

توانند سرنوشت یک  خورند و میها و روشناییِ امید رقم میناشناخته

 غییر دهند. انسان را ت

همه بار،  این  فرمولاما  از  فراتر  موضوع  بار  این  داشت.  فرق  ها، چیز 

شده بود. هر خط و هر سیگنالی که روی  سازیسنسورها و کدهای شبیه

رفت، برای او نمادی از زندگی، هویت و خاطراتِ  مانیتور بالا و پایین می

که تمام قلب  ی سارا بود. این بار، نه فقط دانش مهندسی او، بلگمشده

 و روحش در میان بود تا بتواند آن غزل ناتمام را دوباره کامل کند. 

ای از ظرافت و نجابت  کنار او سارا ایستاده بود؛ دختری که گویی عصاره

اش داشت. او معمار  تک حرکات و خطوط چهرهاصیل ایرانی را در تک

شهرهایی ها، فضاها و آرمانها ذهنش لبریز از طرحبود؛ کسی که سال

داشت؛   خاص  افسونی  اما،  نگاهش  بود.  انسان  دردهای  تسکینِ  برای 

ی کویر و به عمقِ  خوردهای روشنش به گرمیِ خاکِ آفتاب چشمان قهوه

میغزل نگاهت  وقتی  بود.  کهن  میهای  حس  آن  کرد،  پشت  کردی 

به خشت در  مردمک نادیده، خشت  و  باشکوه  های درخشان، عمارتی 
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ای بود با روحی سلیم و دستانی او بانوی آراسته   حال قد کشیدن است.

میمعجزه که  روی  گر  اسلیمی  و  ساده  خط  چند  کشیدن  با  توانست 

سپیدی کاغذ، فضایی سرشار از آرامش و امنیت خلق کند؛ پناهگاهی 

شد. اما حالا، همین خالقِ  که در آن، خستگیِ جهان از تن به در می

ای آمده ، برای بازسازیِ ویرانهآرامش، با چشمانی سرگردان اما نجیب

ی ذهن خودش فرو ریخته ترین گوشهترین و تاریکبود که در عمیق

 بود. 

رحمانه تا کرده بود. حافظه روایی سارا، بعد تقدیر، با لطافتِ زنانه او بی

ای که نه هیاهوی از یک آسیب مغزیِ خاموش، ترک خورده بود. حادثه

فانی که زندگی را در دم ویران کند؛  تصادفی سهمگین را داشت و نه طو

چیز در یک لغزش ساده و ناگهانی روی چند پله خلاصه شد. یک همه

بیثانیه و  غریب  سکوتی  آغازِ  سپس  و  کوتاه،  او.  ی  ذهن  در  پایان 

صدا های هویتش بودند، آرام و بیخاطرات شیرین و کهن او، که ریشه

سپ کبوترانی  مانند  درست  گریختند؛  دسترسش  دریچهاز  که  ی ید 

یکی و  باشد  شده  گشوده  مهقفسشان  افقی  در  کنند، یکی  پرواز  آلود 

 آنکه ردی از بال زدنشان در آسمان بماند.بی
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با همان وقار، همان قدرت تفکر و  او هنوز همان سارایِ باشکوه بود؛ 

دست میهمان  هنوز  هنرمند.  عشق  های  وجودش  تمام  با  اندیشید، 

اش از میان کشید، اما بخشی از غزلِ زندگیورزید و طرح عشق میمی

انگیز، او را به  صفحات کتابِ وجودش پر کشیده بود؛ و همین نقصِ غم

کرد که الیاس  ترین شاهکار ناتمامِ دنیا تبدیل میزیباترین و خواستنی

 . خواست برای ترمیمش جان بدهد می

 ارا گفت: الیاس بدون آنکه نگاهش را از نمایشگر بردارد، آرام روبه س

 »دستگاه آماده است. « 

صدایش مثل همیشه آرام و دقیق بود. در پایگاه تحقیقاتی آترا همه 

هایی نیست که قبل از حرف زدن، فقط به دانستند الیاس از آن آدممی

نتیجه فکر کند؛ او همیشه مسیر رسیدن به نتیجه را هم دقیق بررسی 

شده  می باعث  که  بود  ویژگی  همین  شاید  به  کرد.  دیگران  بود 

باعث شد سارا وقتی تصمیم بود که  اعتماد کنند. شاید همین  هایش 

 .پیشنهاد استفاده از دستگاه سینک را شنید، بدون ترس آن را بپذیرد

 .سارا به دستگاه نگاه کرد
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روبه صندلی  با دو  هدستی  کدام،  هر  بالای  و  داشتند  قرار  هم  روی 

هایی که در ظاهر هدستشد؛  ساختاری پیچیده و درخشان دیده می

ها تحقیق، محاسبه و تلاش  ساده بودند، اما پشت آن ظاهر آرام، سال

بود   قرار  کند؛  کنترل  را  نبود ذهنی  قرار  داشت. دستگاه سینک  قرار 

وگوی میان دو مغز ایجاد کند. راهی که در آن، مغز  راهی برای گفت

یی را که خاموش  دیده بتواند از الگوهای سالم یاد بگیرد و مسیرهاآسیب

 .اند را دوباره فعال کند شده

می تشبیه  نوازنده  دو  به  را  فرآیند  این  همیشه  که  الیاس  یکی  کرد؛ 

ملودی را فراموش کرده و دیگری که بدون تحمیل، بدون اجبار، آرام 

 .کند نشیند و ریتم درست را یادآوری میکنار او می

در همین لحظه، درِ اتاق با صدایی ملایم باز شد و آریانا قدم به درون  

گذاشت. او دختری شاداب و سرزنده با قامتی بلند و پوستی به رنگِ  

گرمِ گندمزار بود؛ حضورش با خود نسیمی از انرژی و پویایی به فضای 

می اتاق  آزمایشِ سنگین  این  سالم  داوطلب  عنوان  به  آریانا  آورد. 

ساز قدم پیش گذاشته بود تا با پیوند زدن ذهن خود به دنیای  سرنوشت

 خاموش سارا، پلی برای بازگشت خاطرات او بسازد. 
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از همان بررسی نبود؛  اولیه، پزشکان  اما او یک داوطلب معمولی  های 

انگیز متوجه شده بودند که تار و پود مغز او با دیگران تفاوتی شگفت

 دارد.

هایی از  العاده در بخشالگویی مرموز و فوقاش،  های عصبیدر اسکن

خورد؛ ساختاری چنان استثنایی که لوب تمپورال چپ او به چشم می

ای« را روی اش، نام »حافظه آینههای همیشگیکیان، با همان شوخی

که   بود  نقاشی  حساسِ  بومِ  یک  مانند  آریانا  مغز  بود.  گذاشته  آن 

را جذب کند. او هنوز دقیقاً   توانست ارتعاشات پنهان جهان اطرافش می

ها دانست این تفاوت عصبی چه معنایی در واقعیت دارد، اما از سالنمی

خواب میپیش،  سراغش  به  غریب  و  عجیب  رویاهایی هایی  آمد؛ 

ها، بوها و صداهایی که هرگز در بیداری تجربه نکرده  شده از رنگاشباع

شان پخته ز در خانه کرد که هرگبود. گاهی عطرِ نانِ گرمی را حس می

ای خاموش  هایش، در امتداد جادهآلودترین خوابنشده بود، و گاه در مه

می قدم  اضطراب  پر  آن و  بر  پا  واقعیت  در  هرگز  بود  مطمئن  که  زد 

 نگذاشته است. 

اما آن شب، قرار بود پرده از این رازهای کوچک برداشته شود؛ پیوند  

آنکه کسی بداند  ها بود، بیبهاممغزی او و سارا شاید پاسخی برای این ا
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ی این سینکِ عصبی در  تری در سایههای بزرگها و پرسشچه طوفان

 انتظارشان کمین کرده است. 

آریانا با همان لبخند همیشگی و چشمان روشنش که کورسوی امیدی  

کرد، رو به سارا کرد و با صدایی که  های الیاس روشن میدر دلِ نگرانی

 بارید، گفت:از آن میصمیمیت و دلگرمی 

 اید؟« »آماده

 .بعد روی صندلی مقابل او نشست

سارا نفس عمیقی کشید. نگرانی کوچکی در نگاهش بود، اما پشت آن  

 .ها بود همراهش نبودشد که مدتنگرانی، امیدی دیده می

 ام. «گفت: »آماده

الیاس برای نخستین بار از صفحه نمایش فاصله گرفت و به آن دو نگاه 

 کرد. آرام گفت: 

کشد. همه چیز  »نگران نباشید. مرحله اول فقط چند دقیقه طول می

 رود. «طبق پروتکل آترا پیش می
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هر کسی می از  بهتر  مهماما خودش  گاهی  علم،  در  که  ترین دانست 

 .کس انتظارش را نداردند که هیچدهها دقیقاً زمانی رخ میاتفاق

آرامش صلابتِ  همان  با  همیشگیکیان  فرمان بخش  میز  پشت  اش 

با قامتی استوار و چهره سوخته ای آفتاب نشست. او مردی سی ساله، 

چهره خطوط  که  سالبود  از  حکایت  و اش  آفتاب  تابش  زیر  کار  ها 

عداریزندهشب به  کیان،  داشت.  آزمایشگاه  در  طولانی  نوان های 

قدیمی و  پیچیده  دستگاهِ  این  ارشدِ  دوستِ تکنسین  و  همکار  ترین 

همیشه  که  کسی  بود؛  گروه  پرانرژی  و  زنده  روحِ  الیاس،  صمیمی 

های به موقع و لبخندهای شیرینش ترین لحظات کار را با شوخیسخت

 کرد.تلطیف می

ن امروز نیز همان لبخندِ آشنا و صمیمی روی لبانش نشسته بود، اما ای

طبعیِ همیشگی، نگرانیِ ظریف و عمیقی بار، در پشتِ حصارِ آن شوخ

ها پا به پای الیاس دویده بود و بهتر از زد. او سالدر چشمانش موج می

اش، وقتی پای نجات یک انسان، دانست که رفیقِ دیرینه هرکسی می

ای  زند و برپروا خود را به آتش میویژه سارا، در میان باشد، چگونه بیبه

باریک تا  پاسخ،  به  خطرناکرسیدن  و  پیش ترین  علم  مرزهای  ترین 

های این آزمایش بزرگ را بچرخاند، تنها چرخ رود. کیان آنجا بود تا نهمی
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بلکه با تمام وجود، مراقبِ مرزهایی باشد که الیاس ممکن بود در این  

 ها عبور کند.مسیرِ عاشقانه از آن

 ش گفت:  کیان آرام و با لبخنی روی صورت

»فقط امیدوارم بعد از این آزمایش، هر دوی شما ناگهان عاشق پیتزای 

 آناناسی نشوید. «

 .آریانا خندید 

 .سارا هم لبخند کوتاهی زد

 کیان ادامه داد: 

داوطلب از  یکی  قبل که  روز  »جلسه  هر  تا یک هفته  ها سینک شد، 

 « !فهمید چرا خواست و خودش هم نمیپیتزای آناناسی می

 .ترکردتر و لطیفخنده کوتاه او فضای سنگین اتاق را کمی آرام  صدای 

 .اما الیاس لبخند نزد

تواند فقط یک  دانست این اتاق، این دستگاه و این چند دقیقه میاو می

ها کسی حتی آزمایش ساده نباشد. شاید قرار بود دری باز شود که سال

 .وجودش را تصور نکرده بود
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 و آرام گفت: نگاهش را به کیان دوخت 

 »شروع کنید. «

ای  کیان دستش را روی کنترل دستگاه قرار داد. انگشتانش برای لحظه

 .مکث کرد

 .بعد دکمه سبز را فشار داد

که   نگاهی  کرد؛  نگاه  الیاس  به  لحظه  یک  برای  اتصال،  آغاز  از  پیش 

ها، نگرانی  بیشتر از یک نگاه ساده بود. نگاهی که در آن دوستی سال

گفت اگر این بار  پنهان و ترسی ناگفته وجود داشت؛ انگار در دلش می

 .وقت خودش را نبخشد چیزی از دست برود، شاید هیچ

هایی که قرار بود های سینک آغاز شد؛ موجو همان لحظه، اولین موج

 .نه فقط دو مغز، بلکه شاید دو داستان پنهان را به هم نزدیک کنند 

کند، شبیه برای کسی که آن را تجربه می  ی سینک همیشه اولین لحظه

 ای از آن در اختیار ندارد. ورود به جهانی است که هیچ نقشه

آرام ای که اتصال آغاز شد، احساس کرد سقف اتاق آرامسارا همان لحظه

می محو  سرش  بالای  اتاق از  فلزی  دیوارهای  از  خبری  دیگر  و  شود 

وزن و آرام یان فضایی بیسینک و نور سرد نمایشگرها نیست. انگار م
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رسید، اما خیلی  شناور شده بود؛ فضایی که در ابتدا شبیه ابر به نظر می

زود فهمید چیزی که اطرافش جریان دارد، ابر نیست، بلکه موجی از  

احساس و صداست؛ چیزی شبیه صدای آرام بارانی که نه از بیرون، بلکه 

 .شد از عمق ذهن خودش شنیده می

؛ ترکیبی از آرامش و ناآشنایی، مانند قدم گذاشتن حسی عجیب داشت

دانی چراغی در آن وجود دارد، اما هنوز جرئت به اتاقی تاریک که می

ای. ترسی در وجودش نبود، اما ناشناخته  روشن کردنش را پیدا نکرده

ای بودن این تجربه باعث شده بود تمام حواسش آماده باشد تا هر نشانه

 .را دنبال کند 

اش را مقابل خود احساس  مرز، آریانا را دید. چهرهان فضای بیدر هم

تر از نگاه کردن های معمولی؛ انگار چیزی عمیقکرد، اما نه با چشممی

ای از ذهن آریانا شده است،  کرد وارد لایه در جریان بود. سارا حس می

حرکت  پراکنده  تصویرهای  شکل  به  احساسات  و  خاطرات  که  جایی 

 .کنند می

میاما   که  بنظر میچیزی  چنین  گویا  خاطرات  دید،  شبیه  که  رسید 

ای در فضا پیچیده بود، بویی گرم و معمولی آریانا نبود. بوی نان تازه 

ای باشد که از زندگی آریانا  توانست متعلق به تجربهآشنا که شاید نمی
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شناخت. بعد، صدای آرام موج دریا را حس کرد؛ صدایی که با وجود می

میازیبایی  بود، چون  عجیب  برایش  هیچ  ش،  با  تصویرها  این  دانست 

آریانا هماهنگ نیستند شدهخاطره شناخته از  چرا که آریانا گفته    .ای 

 بود هیچوقت دریا را از نزدیک ندیده است.

 که گفت: .در همان لحظه، صدای آریانا را شنید 

می عجیبی  چیزهای  هم  تو  هم  »سارا  من  برای  است؟  درست  بینی، 

 اتفاق افتاده. « همین

لب اما  کرد،  نگاه  او  سمت  به  خود  افکار  در  حرکت سارا  آریانا  های 

آمد  آمد؛ از همان فضای مشترکی میکرد. صدا از جایی بیرون نمینمی

 .که حالا هر دو در آن حضور داشتند 

نبودند. جمله اما کلمات دیگر مثل قبل  پاسخ دهد،  ها میان  خواست 

شان  شدند. انگار زبان دیگر راه ارتباطی اصلی بینمیفکر و احساس گم  

 .کردند ای با یکدیگر صحبت میتر از هر واژهها مستقیمنبود و ذهن

 .و ناگهان همه چیز تغییر کرد 

ای شکل گرفت. مه شکل کنار رفت و تصویر تازه آن فضای آرام و بی

؛ خیابانی که  آرام پراکنده شد و سارا خود را در خیابانی باریک دید آرام



 مه  انیم ید یکل   ◼  18

 

چراغسنگفرش بودند.  خیس  تازه  باران  از  هنوز  در هایش  گازی  های 

رنگشان روی دیوارهای قدیمی  سوختند و نور نارنجی و کممیان مه می

 .انداختآجری سایه می

 .در انتهای خیابان، ساختمانی قدیمی ایستاده بود

ی ظریف  هایهای بلند و دری چوبی که روی آن نقشساختمانی با پنجره

 .شد شده دیده میکاریو کنده

 .قلب سارا ناگهان تندتر زد

 .دانست چرا، اما آنجا برایش غریبه نبودنمی

 با خودش گفت: 

 ام. « »من اینجا نبوده

 .مطمئن بود

این یک خاطره نبود. تصویری از گذشته خودش نبود. اما چیزی در آن 

ها با در،  ت پنجرهداد. نسبساختمان وجود داشت که ذهنش را تکان می

خطوط آرام نمای ساختمان، نحوه قرار گرفتن آن در میان مه؛ همه 

ای که فراموش شده باشد، بلکه چیز برایش آشنا بود، اما نه مانند خاطره
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و    .ها در جایی عمیق از ذهنش پنهان مانده باشد مانند طرحی که سال

 حالا آشکار شده است. 

 ودش دید. چند لحظه بعد، آریانا را کنار خ

 .او هم با همان حیرت به ساختمان خیره شده بود

 آریانا آرام پرسید: 

 »سارا این چیه؟ این ساختمان مال خاطرات توئه؟« 

 سارا مدت کوتاهی به آن ساختمان نگاه کرد و گفت: 

 »نه. «

 بعد مکث کرد و پرسید:  

 »آریانا مال خاطرات تو هم نیست!؟« 

 آریانا آهسته جواب داد:  

 »نه. «

هر دو دوباره به ساختمان نگاه کردند. و حقیقتی عجیب میانشان شکل  

 .کدامشان نبودگرفت. این تصویر متعلق به هیچ
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صدایی ناگهانی فضا را شکافت؛ صدایی شبیه هشدار دستگاه. همه چیز 

چراغ خیابان،  کرد.  لرزیدن  به  مثل  شروع  همه  ساختمان،  و  مه  ها، 

 .آرام محو شدند خورده آرامای ترکتصویری روی شیشه

روح اتاق سینک دوباره چشمانش را که گشود، دیوارهای بیسارا ناگهان  

در قاب نگاهش جان گرفتند. روی صندلی کز کرده بود؛ با اندامی ظریف  

رفت.  دفاع که با هر نفسِ سنگین و لرزانش، ملایم بالا و پایین میو بی

م مرز  در  نفسگویی  بیداری،  و  هایش موسیقیِ مبهم یک  یان خواب 

 نواختند. دلتنگیِ کهنه را می

قطرات ریز و درخشان عرق، مانند شبنم صبحگاهی بر پیشانی مرمرین  

درخشیدند؛ گویی اش نشسته بودند و در نور ضعیف اتاق میو روشن

کرد.  اش با هر قطره، داستانی از یک سفر دور و دراز را فاش میچهره

ای از مهِ آن خیابانِ رویایی بازش، هنوز هالهر عمق نگاه خسته و نیمه د

آلود را به این اتاق زد؛ او با خود نیمی از پاییز آن کوچه مهپرسه می

ترین حالت ممکن، آورده بود. در آن لحظه، با موهای پریشان و شکننده

می آرزو  عاشقی  که  بود  ناتمام  به شعری  درشبیه  همیشه  برای   کرد 

 آلود آرام بگیرد.آغوشش بگیرد و بگذارد تا ابد در همان خواب مه
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در صندلی روبررویش، آریانا نیز سرانجام چشمانش را گشود. بیداری او  

هایش شنیده اما عاری از آن لطافتِ رویایی سارا بود؛ تنها سنگینیِ نفس

میمی پیدا  را  گلویش  راه  سختی  به  که  لحظهشد  چند  ای کردند. 

اش  ای مبهم خیره ماند تا توانست تمرکز از دست رفتهبه نقطه  هدفبی

 را باز یابد و نگاهش را به محیط اطراف بدوزد. 

سپس، با صدایی که هنوز از گیجی خواب دور نشده بود و لحنی که  

 تابی، با تعجب پرسید:بیشتر نشان از سردرگمی داشت تا بی

 »چی شد؟« 

نگاه الیاس تنها روی سارا قفل شده   آریانا با گیجی این را پرسید، اما

 بود. 

در آن سوی اتاق، کیان با سرعتی که ناشی از اضطراب پنهانش بود،  

ها شد. انگشتانش با شتابی پشت میز فرمان مشغول بررسی سریع داده

از رقصیدند و تلاش میسابقه روی صفحه کلید میبی آرامشِ  تا  کرد 

فضا   به  را  رفته  با صدایی که سعی  دست  بعد،  لحظه  بازگرداند. چند 

 شده به نظر برسد، گفت:کرد محکم و کنترلمی
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چیز »یک نویز شدید ایجاد شد و اتصال قطع شد، اما نگران نباشید. همه

در حالت ایمن و سبز قرار دارد و پارامترهای حیاتی هر دوی شما کاملاً  

 نرمال است.« 

صداه نداد.  پاسخی  هیچ  الیاس  بودند.  اما  شده  مبهم  گوشش  در  ا 

کشید؛ ترسی مبهم از اش میای سنگین و سرد چنگال بر سینهدلهره

ی سارا را در اعماق تاریکِ این اینکه مبادا با این آزمایش، روحِ شکننده

 دستگاه به خطر انداخته باشد. 

کرد؛ به امواج مغزیِ سارا که مانند ضربان او فقط به نمایشگرها نگاه می

ی پرندهقلب  گرفتار، بیک  نامنظم میی  و  را  قرار  نمودارهایی  تپیدند. 

ها با این سیستم دید که از فرطِ آشفتگی، برای خودش هم که سالمی

 کار کرده بود، قابل توضیح نبودند. 

هایش دوید. آرام رنگ از رخسار الیاس پرید. سردیِ دلهره در رگآرام

های سردِ نمایشگر از روی صفحهنگاهش را با کندی و پر از بیم و امید،  

ای ای روشنش که هنوز هالهبرداشت و به سارا دوخت؛ به چشمان قهوه

ای آلود را در خود داشتند. ارتباط درونیِ عمیق و نانوشتهاز آن خوابِ مه

ها میان آن دو شکل گرفته بود، در این سکوتِ که در تمام این سال
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الیاس در عمقِ نگاه سارا،   محض تپش گرفت. نیازی به کلمات نبود؛

 لرزشِ پنهانِ حقیقتی را خواند. 

با صدایی که از شدت نگرانی و یقین دورگه شده بود، رو به سارا کرد و 

 گفت:

 »تو چیزی دیدی« 

هایشان این یک سؤال نبود؛ نجوا و یقینی بود که از عمقِ پیوندِ جان

 گرفت.سرچشمه می

ش در پرتو نور ضعیف اتاق لرزیدند های بلند سارا آرام سر تکان داد. مژه

 زد، گفت:و با صدایی که هنوز طنینِ ترس و حیرت در آن موج می

 »یک ساختمان خاص در میان مه.« 

ای شنیده بود  در همان ثانیه، تمام وجود الیاس فرو ریخت. انگار کلمه

سال را که  انتظارش  حال،  عین  در  و  داشت  هراس  شنیدنش  از  ها 

ها را با نگاهی  ها دوخت، دادهشمانش را به صفحهکشید. دوباره چمی

ثانیهتب از نظر گذراند و چند  ی کشنده در سکوتی سنگین فرو  آلود 

شد. بعد،  هایش تنها صدایی بود که در اتاق شنیده میرفت. صدای نفس

 خیلی آرام، با لحنی که از فرطِ ناباوری به زمزمه شبیه بود، گفت:



 مه  انیم ید یکل   ◼  24

 

 »این نویز نیست«

های های نمایشگر دستگاه و چشمطولانی کرد. نگاهش میانِ دادهمکثی  

آور باز سارا سرگردان ماند و با لحنی که بوی یک راز بزرگ و دلهرهنیمه

 داد، ادامه داد:می

 وقت نویز نبوده است. « چنین عملکردی در سامانه سینک هیچ»این

رون گذاشت؛ اما در همان لحظه، درِ اتاق ناگهان باز شد و مونا قدم به د

ی درگاه ایستاد؛ برعکس همیشه، در را پشت سرش نبست. او در آستانه

بانویی با ابهت، آراسته به جدیتی خونسرد و چشمانی نافذ که گویی در  

 کرد. اولین نگاه، تار و پود اضطرابِ پنهان در اتاق را کالبدشکافی می

بی و  خشک  اجرایی  مدیر  یک  فقط  سالمونا  نبود؛  تجربههروح  ی  ا 

های عصبی ـ مصنوعی از او زرهی از ی ایمنیِ سامانهدرخشان در حوزه

می او  بود.  ساخته  دقت  و  پیچیدهاحتیاط  دنیای  در  ذهن، دانست  ی 

نوسان میکوچک تمام شود.  ترین  انسان  فروپاشی یک  بهای  به  تواند 

ی ی یک کارمند از شکست آزمایش نبود؛ دغدغهترس او، هراسِ ساده

الیاس و تیمش سالحفظ   ها برای بنا کلِ این ساختارِ عظیم بود که 

 دل خورده بودند. کردنش خون
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اش را روی الیاس هایش را روی سینه قلاب کرد، نگاهِ موشکافانهدست

قفل کرد و با صدایی که نه خشمگین بود و نه آرام، بلکه طنینِ سرد و 

 دقیقِ یک زنگ خطر را داشت، گفت: 

 اید.« ته»شنیدم نویز داش

کرد، اما شده بود که هیچ احساسی را برملا نمیلحنش چنان کنترل

آنکه نگاهش را از  کشید. الیاس بیسنگینیِ مسئولیت را به رخ همه می

اش را حفظ کند و  نمایشگرِ پیشِ رویش بردارد، تلاش کرد خونسردی

 روبه مونا گفت:

 کنیم.« »یک ناهنجاری جزئی بود. داریم بررسی می

ی حضور مصمم او روی میز فرمان افتاد. ا چند قدم جلوتر آمد. سایهمون

 تنیده سر خورد. چشمانش روی نمودارهای آشفته و امواجِ مغزیِ درهم

 با لحنی قاطع گفت: 

شده   طراحی  حافظه  اختلالات  درمان  و  ترمیم  برای  سینک  »دستگاه 

ه. من دیشب  های مشترکِ ناشناخت ها و تجربه الیاس، نه برای خلقِ فانتزی 

دانی  تا ساعت سه صبح گزارش سه ماه گذشته را مو به مو مرور کردم. می 

 ی هر الگوی غیرعادی چه نظری دارد؟« سازمان نظارت درباره 
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الیاس سرانجام سرش را بالا آورد. در عمق چشمانش خستگی شانه به 

دانست این گفتگو دیواری سخت  سایید. او میی لجاجتی علمی میشانه

 ریزد و آهسته گفت: که به راحتی فرو نمیاست 

 دانم.« »می

مونا مکثی کرد، نگاهش را میان الیاس و سارا چرخاند و تیر آخر را رها 

 کرد و رو به آن الیاس گفت: 

ما خارج شده  »آن از دست  آیا کنترل سیستم  ها خواهند پرسید که 

نداشته باشیم، است یا نه. و اگر پاسخی علمی و قاطع برای این نویز  

 اولین تصمیمشان تعلیق و توقف کامل پروژه است.« 

ها حالا  سکوت سنگینی بر اتاق آوار شد. صدای وزوزِ خفیفِ پردازنده

 رسید.  مانند شمارش معکوس یک بمب به گوش می

 آریانا نگران به الیاس چشم دوخت. 

بست  کرد، این بار لب فروکیان، که همیشه برای فرار از تنش شوخی می

جا کرد تا دستان لرزانش  های روی میز را جابهو در سکوت، بیهوده کابل

 را پنهان کند. 

 اما در این میان، سارا آرام از روی صندلی برخاست.
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بیمارِ  یک  یا  متهم  یک  برخاستنِ  اتاق،  آن  در  سارا  کشیدنِ  قد 

دیده نبود؛ او در قامتِ زنی ایستاد که عشق به الیاس و باور به آسیب

 هایش جریان داشت.  یقتِ علمی در رگحق

قهوهنگاه  و چشمان  استوار،  قامتی  با  او چرخید. سارا  به سمت  ای ها 

زد، سکوت را شکست.  ناپذیر برق میروشنش که حالا از نوری تزلزل

صدایش آرام بود، اما طنینِ اطمینان و صلابتی در آن بود که مونا را 

 سر جایش میخکوب کرد و گفت:

 که ما دیدیم، توهم نبود.« »آن چیزی 

اش، فضا را در ذهنش چید و به دفاع از الیاس او با همان تفکرِ معمارانه

 اش ادامه داد: و پروژه

»من و آریانا هر دو یک ساختار، یک فضا و یک تصویرِ واحد را تجربه 

گویم، کردیم؛ ساختمانی قدیمی در میان مه. به عنوان یک معمار می

ی دقیق است. من هرگز قیِ بصری نیست، یک نقشهاین یک خطای اتفا

ای ندارد. پس اگر دستگاه این  ام و آریانا هم چنین خاطرهآنجا نبوده

یافته پنهان دست  واقعیتِ  یک  به  ما  یعنی  کرده،  ثبت  را  ایم؛ تصویر 

 واقعیت عظیمی که الیاس با نبوغش راهِ ورود به آن را گشوده است.« 
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نگاهِ سرشار از حمایت، باور و تمنای عمیقش   سارا گامی به جلو برداشت.

 زد: را به الیاس دوخت؛ نگاهی که در آن فریاد می

 ام”.  “من تا انتهای این مسیر پای تو و علمت ایستاده 

 سپس رو به مونا کرد و با لحنی نجیب اما کوبنده گفت: 

مسئله نیست؛ پاک کردنِ آن است.  »تعطیل کردنِ پروژه، پاسخِ صورت

شود راهی را که الیاس با شجاعت باز کرده، برای این کار فقط باعث می

 همیشه در تاریکی رها کنیم. ما نباید از کشفِ حقیقت بترسیم.« 

ثانیه چند  هیچبرای  طولانی،  با ی  مونا  نکشید.  هم  نفس  حتی  کس 

حیرتی پنهان به سارا خیره شد؛ گویی برای نخستین بار متوجه شده  

دفاع نیست، بلکه حالا شریکِ  ی درمانیِ بیر یک سوژهبود که سارا دیگ

 جسورِ این کشف و حامیِ سرسختِ الیاس است. 

 سرانجام، مونا یخِ سکوت را شکست و گفت: 

 »هفتاد و دو ساعت.« 

 الیاس چیزی نگفت، اما تمام وجودش گوش شد. 

 مونا ادامه داد:  
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باید ثابت   دهم. تا آن زمان»فقط هفتاد و دو ساعت به شما فرصت می

ی ناشناخته خطری برای مغز سارا ندارد و این الگویِ  کنید این پدیده

گیرد. اگر نتوانید، شخصاً سندِ توقف پروژه  مشترک از کجا سرچشمه می

 کنم.«را امضا می

و  انداخت  نمایشگرها  به  گذرا  نگاهی  برگشت،  نماند.  پاسخ  منتظرِ  او 

 لایم اما قاطع بسته شد. بیرون رفت. درِ اتاق این بار با صدایی م

اتاق دوباره در سکوت غرق شد. الیاس سرش را چرخاند و به سارا نگاه  

کرد. سارا با چشمان گرم و مهربانش، نگاهِ او را پاسخ داد. در این میان،  

ها تغییر کرده بود؛ پیوندی فراتر از درمان  چیزی در جهانِ کوچکِ آن

تبانیِ پنهانِ دو روح بود که در  های سردِ فیزیک. این  و فراتر از فرمول

 ی طوفان، عهدِ وفاداری بسته بودند. آستانه 

کیان بالاخره نفسش را بیرون داد و لبخند کجی زد؛ لبخندی که سعی 

 داشت فضای سنگین را بشکند و گفت: 

آینده   دو ساعت  و  هفتاد  در  یا  راحت شد!  کار  کنم  فکر  رفقا،  »خب 

رسانیم، یا همگی با هم باید  ثبت میترین کشف تاریخِ آترا را به  بزرگ

 برویم دنبال یک کار جدید بگردیم!«
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 .آریانا خندید و برای چند لحظه فشار اتاق کمتر شد 

می نگاه  نمایشگر  روی صفحه  نمودارهای  به  همچنان  الیاس  کرد. اما 

توانست نادیده بگیرد. چیزی که با هیچ  ها بود که نمیچیزی در آن داده

 .نبود مدل قبلی سازگار

 آرام گفت: 

 »همه چیز را روی تخته بیاورید. « 

 و ادامه داد: .بعد به کیان نگاه کرد

داده فکر »تمام  که  چیزهایی  حتی  جزئیات.  تمام  تصاویر،  تمام  ها، 

 اند. « اهمیتکنیم بیمی

 :چند ثانیه سکوت کرد و ادامه داد

دو نفر آن »وقت نداریم. باید بفهمیم این ساختمان چیست و چرا ذهن  

 را دیده است. «

با سرعتی بیعقربه آزمایشگاه گویی  رحمانه روی های ساعتِ دیواری 

تیکها میثانیه و صدای  آندویدند  به  تاکِ  اتاق، شبیه  در سکوت  ها 

 آهنگِ یک شمارش معکوس بود. ضرب
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رمقِ روز بعد، از میان دم داد و آفتاب بیشب جای خود را به سپیده

پایگاه آترا گذشت و روی میزهای انباشته از کاغذ و    های قدیِپنجره

سردشدهلیوان بیستهای  شد.  پهن  قهوه  آن ی  از  ساعت  وچهار 

نفسضرب برهمالاجلِ  چشم  یک  در  مونا،  ساعته  هفتادودو  زدن  گیرِ 

شبانه این  در  شد.  خاکستر  و  سوخت  اضطراب  و  بیداری  روزِ میان 

هم نگذاشته بود؛ اما هرچه  ای چشم بر  طولانی، تیم آترا حتی لحظه

تاریکِ داده اعماق  بالا و  ها فرو میبیشتر در  را  امواج عصبی  رفتند و 

نیاز  پایین می آن  به  و سارا  پروژه  نجات  برای  که  پاسخی  آن  کردند، 

ای  رسید، گویی حقیقت در مهتر به نظر میتر و گریزپا داشتند، مبهم

 بود.   تر از آن ساختمانِ رویایی پنهان شدهغلیظ

ها سه فرضیه را یکی پس از دیگری بررسی کرده بودند، اما هر بار با  آن

 .شدند رو میدیواری از سکوت روبه

افزاری در هدست آریانا بود. کیان تقریباً  نخستین احتمال، خطای سخت

تک حسگرها، مسیرهای  تمام سیستم را دوباره از ابتدا کالیبره کرد. تک

عصبی بررسی شدند. چندین بار آزمایش تکرار  انتقال داده و ارتباطات  

ها پاک و منظم بودند. هیچ اختلالی در دستگاه وجود  شد، اما سیگنال
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نداشت. الیاس وقتی آخرین گزارش کیان را خواند، آرام نفسش را بیرون  

 .ها حذف شده بودها از میان گزینهترین پاسخداد. یکی از ساده

ی سارا  شدهشی از خاطرات سرکوبی دوم، بازگشت نمادین بخفرضیه

بود. شاید مغز او در اثر آسیب قبلی، تصویری را ساخته بود که خودش 

هم از منشأ آن خبر نداشت. اما هرچه بیشتر بررسی کردند، این احتمال 

ضعیف خیابان هم  با  شهری  در  هرگز  سارا  شد.  سنگفرش، تر  های 

های بود. کیان نقشه های گازی و آن معماری قدیمی زندگی نکرده  چراغ

قدیمی   تصاویر  حتی  و  معماری  آرشیوهای  او،  زندگی  محل  تاریخی 

 .شهرها را بررسی کرد، اما هیچ تطبیقی پیدا نشد 

ترین بود؛ نفوذ خارجی کنندهترین و نگرانسومین احتمال، شاید عجیب

فایروال بار  سه  کیان  سیستم.  تمام  به  کرد،  بررسی  را  پایگاه  های 

های امنیتی را خط به خط مسیرهای دسترسی را بازبینی کرد و گزارش

کس بیرون از ای از ورود غیرمجاز وجود نداشت. هیچخواند. هیچ نشانه 

 .آترا به سیستم دسترسی پیدا نکرده بود

تر شد، بلکه بزرگتنها حل نمیاما با حذف هر فرضیه، سؤال اصلی نه

 .شد می
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رفتند و زمان، رحمانه پیش میمعکوس، بیهای سرخِ نمایشگرِ  عقربه

 زد.ای سنگین و موقر بر تنِ پایگاه آترا شلاق میچون سایه

الیاس تقریباً با خواب وداع کرده بود. روز و شب برای او رنگ باخته و 

ساعت بود؛  شده  خلاصه  مبهم  کدهایی  امتدادِ  تلألؤ  در  مقابل  ها 

می زانو  میلیوننمایشگرها  میان  در  و  فرکانسِ  زد  و  سیگنال  ها 

 گشت.  ای از وجودِ سارا میشدهتنیده، گویی به دنبالِ ردپای گمدرهم

کیان بارها خطوط برنامه را کالبدشکافی کرده بود و آریانا نیز داوطلبانه،  

تر در اختیار گذاشته بود؛ اما  روحِ ماجراجویش را برای سینکی عمیق

رفت. تنِ او در خویش فرو می  ی سکوتِسارا روز به روز بیشتر در پیله

آلود اسیر شده بود؛ ای مهکمال سلامت بود، اما جانش در بندِ خاطره

ترین غارِ ذهنش  اش در دوردستعمارتی پنهان در مه که کلیدِ طلایی

 جا مانده بود. 

چهل شکنجهدر  ماراتنِ  این  از  ساعت  در  وهشتمین  آزمایشگاه  آور، 

 سابقه فرو رفت.خلوتی بی

برای آوردن قهوه بیرون رفته بود و آریانا در اتاق مجاور، خسته از کیان  

ملایمِ  نجوای  تنها  بود.  فرورفته  سنگین  خوابی  به  طولانی،  کشیکِ 
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خنکفن میهای  فضا  در  شیشهکننده  پشت  در  باد،  و  های پیچید 

آورد. الیاس، خسته های تنومندِ درختان را به رقص میدوجداره، شاخه

 به نوساناتِ امواجِ مغزی سارا دوخته بود. و تکیده، چشم 

و   معصومیت  که  حال  عین  در  او،  بود.  ایستاده  سارا  میان،  این  در 

باران  گلبرگ  یک  چهره شکنندگیِ  در  را  قامتی  خورده  با  داشت،  اش 

کشیده، مغرور و مستقل تکیه بر دیوار داده بود. لباسی ساده اما شیک  

اش را به  نحناهای ملایم اندامِ زنانه هایش و ا به تن داشت که ظرافتِ شانه 

ای رنگش از پشتِ گوشش سر خورده و  کشید. تارهای موی قهوه رخ می 

ی لطیفش سایه انداخته بودند. او بانویی نبود که در برابر ضعف  روی گونه 

 ی فراموشی نیز وقاری شاهانه و اصیل داشت. زانو بزند؛ حتی در آستانه 

با برداشت؛  جلو  به  گامی  گویی  گام   سارا  که  موزون  و  سبک  هایی 

نواخت. به صندلی  موسیقیِ آرامی را در فضای مرکز تحقیقاتی آترا می

ی او بود، به  الیاس نزدیک شد، با طنازیِ ملایمی که در ذاتِ دخترانه 

ی میز تکیه داد و با صدایی که طنینش شبیه به لمسِ تارهای چنگ لبه

 بود، سکوت را شکست و گفت:

کنم اگر من چیزی را فراموش کنم، تو به جای من آن می»گاهی حس  

 آوری.«را به یاد می
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الیاس، گویی از سحرِ صدایش از خوابی مغناطیسی بیدار شده باشد، 

دست از صفحه کلید دستگاه کشید و آرام سرش را بالا آورد. چشمانِ  

 اش با قامتِ دلربای سارا تلاقی کرد و گفت: خسته

 »چه چیزی را سارا؟«

سارا سرش را کمی خم کرد. تارهای مویش از میان شال سفیدش روی  

ایِ روشن و مسحورکننده  اش رقصیدند و او با آن چشمان قهوهپیشانی

 درخشید، به نمایشگر نگاه کرد و گفت: های بلندش میکه از پشت مژه

کنیم، حتی وقتی مستقیماً »حسِ من را. از وقتی با این دستگاه کار می

فهمی در  ها راه میکنم تو از فرسنگمتصل نیستم، احساس میبه مدار  

 گذرد. درست است؟«دلم چه می

لبه که  سارا  ظریف  دستانِ  به  را  نگاهش  بود الیاس  گرفته  را  میز  ی 

ها را در دست بگیرد و گرمایشان را خواست آن دستدوخت؛ دلش می

صدایش  های سردش تزریق کند. چند ثانیه سکوت کرد تا لرزشِ  به رگ 

 آشکار نشود و سپس با لحنی عمیق و مردانه گفت:

ی سینک باشد. وقتی دو ذهن  نشده»بله. این شاید یکی از اسرارِ کشف

کم کشند، مغزها کمبرای مدتی طولانی در یک فضای مشترک نفس می
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گیرند. نه شبیه به خواندن افکار بلکه مانند زبانِ پنهانِ یکدیگر را یاد می

اند که پیش از نواختنِ اولین  قدر در کنار هم ساز زدهه آندو نوازنده ک

 کنند.« نت، ریتم و ضربانِ دلِ دیگری را حس می

بست؛  نقش  سارا  زیبای  و  اناری  لبانِ  بر  دلنشین  و  ملایم  لبخندی 

اش نشاند و تمام خستگیِ کار را از  لبخندی که چالِ کوچکی روی گونه

 ی گفت:تن الیاس تکاند. سارا با صدایی مخمل

هیچ دادی.  توضیح  قشنگ  نمی»خیلی  فکر  مهندسِ وقت  یک  کردم 

 قدر شاعرانه و دلربا حرف بزند.« گیر بتواند اینسخت

چهل آن  در  بار  نخستین  برای  لبخند الیاس  سخت،  ساعت  وهشت 

 پرمعنایی زد و چشمانش در چشمان سارا قفل شد و گفت:

پن هارمونیِ  پیدا کردنِ  واقع همان  در  میان چیزهایی »مهندسی  هان 

غریبه می نظر  به  که  باید است  و شعر،  ریاضی  میانِ  مرزِ  شاید  آیند؛ 

 کنیم.«تر از چیزی باشد که فکر میبسیار باریک 

ی روشنِ ملایمِ آزمایشگاه، سارا با دقت به جزئیات چهرهدر آن تاریک

بی از  ناشی  خطوطِ  نگریست؛  مردانهالیاس  پیشانی  روی  اش،  خوابی 

ی پولادینی که در پسِ نگاهِ خفیفِ زیر چشمانش، و آن ارادهتیرگیِ  
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اش  زد. او در این لحظه، با تمام هوش و استقلالِ زنانه اش موج میخسته

دریافت که این مرد، فراتر از یک دانشمند متعهد است. الیاس نه برای 

تکِ خاطرات و لبخندهای  ثبتِ یک افتخارِ علمی، بلکه برای نجاتِ تک

 که جانش را به لب رسانده بود.  او بود

توانست قدر نزدیک که الیاس میتر شد؛ آنسارا یک قدم دیگر نزدیک 

عطرِ ملایمِ لوندر را از تن او استشمام کند. او با چشمانی که این بار  

 سرشار از نیازی پنهان و لبریز از عشق بود، خیلی آرام پرسید: 

ی فقط برای نجاتِ حافظه فشانیِ تو،کنم این همه جان»گاهی فکر می

 یک بیمار نیست. حقیقتِ دیگری هم در این اتاق هست، مگر نه؟«

سینه در  چشمانِ نفس  از  سختی  با  را  نگاهش  شد.  حبس  الیاس  ی 

ی خاموشِ نمایشگر را فشرد. او ی سارا گرفت و دکمهکنندههیپنوتیزم

ها  خواست شجاعتِ ابرازِ عشقی که سالنفسی عمیق کشید، انگار می

نهایت  در دلش پنهان کرده بود را جمع کند و با صدایی بم، لرزان و بی

 عاشقانه گفت:

شوند، دیگر زندگی ها وقتی واردِ مدارِ زندگیِ ما می»شاید بعضی آدم

توانم نسبت به گم شدنِ شود. سارا، من نمیمعنا میبدونِ حضورشان بی
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ور باشم تمام دنیا را تفاوت بمانم؛ حتی اگر مجبتو در جهانِ خودت بی

 «  برای پیدا کردنت زیر و رو کنم.

هایی از راهرو آمد. کیان بود؛ با  سکوتی کوتاه میانشان افتاد. صدای قدم

کرد ای که همیشه تلاش میچند لیوان قهوه در دست و همان چهره

 .تر کند ها را کمی سبکجدیت لحظه

اما سارا همچنان به های کنترل برگشت،  الیاس سریع به سمت صفحه

 .کرداو نگاه می

می خودش  که  لبخندی  نشست؛  لبش  روی  کوچکی  دانست لبخند 

هیچ اگر  حتی  چیست،  متوجهش  معنایش  اتاق  آن  در  دیگری  کس 

 .نشود

کیان وقتی که وارد آزمایشگاه شد، دیگر آن شوخی همیشگی را همراه 

را مقابل   خودش نداشت. دو لیوان قهوه را آرام روی میز گذاشت؛ یکی

آنکه چیزی  بدون  بعد  و  الیاس گذاشت  را کنار دست  سارا و دیگری 

صفحه به  لحظه  چند  نشست.  کارش  میز  پشت  روشن بگوید  های 

خواست بگوید و چیزی  رویش خیره ماند. انگار میان چیزی که میروبه

 .ترسید، گرفتار شده بودکه از گفتنش می
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 .، از پشت نمایشگر نگاهش کردالیاس که تغییر رفتار او را فهمیده بود

 گفت: »کیان، چی شده؟« 

 .لرزید هایش را روی میز گذاشت. انگشتانش کمی میکیان دست

 آرام گفت: 

 »الیاس من باید یه چیزی بهت بگم. «

 :اش را کمی چرخاند و کامل به سمت او برگشت. و گفتالیاس صندلی

 »چی شده؟« 

 کیان چند ثانیه سکوت کرد. نگاهش را پایین انداخت و گفت: 

 ترسم. «»من می

 کیان ادامه داد:  .الیاس چیزی نگفت. منتظر ماند 

 ترسم.« »نه از مونا. نه از اینکه پروژه بسته بشه. از خودت می

 .این جمله برای چند لحظه در فضای آزمایشگاه ماند 

 .رش را بلند کردسارا که کنار میز نشسته بود، آرام س

 کیان گفت: 
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بینم چطور شب و روزت رو گذاشتی  کنی. میبینم چی کار می»دارم می

کنی، بینم چطور داری از خودت عبور میبرای پیدا کردن جواب. می

 دی. « طور که همیشه انجام میهمون

 :تر شد. و ادامه دادصدایش آرام

 « تونم دوباره همون اتفاق رو ببینم. »و من نمی

 .الیاس نگاهش را از او نگرفت

 کیان نفس عمیقی کشید و ادامه داد:  

های عمقی مغز؟ همون شبی  ی محرک»یادت هست سال قبل؟ پروژه

که همه گفتن باید متوقفش کنیم، ولی تو گفتی فقط چند دقیقه دیگه  

 لازم داریم؟« 

 .ای قدیمی مثل تصویری تار از ذهن الیاس عبور کردخاطره

 کیان گفت: 

محدوده از  درصد  »تو  چند  اینکه  برای  فقط  کردی  عبور  ایمنی  ی 

 فقط چند درصد. «  سیگنال بهتر بشه. چند درصد. 

 :لبخند تلخی زد. و ادامه داد
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 چیز رو از ما بگیره. «»اما همون چند درصد نزدیک بود همه

 :صدایش لرزید. و گفت

کنار تختت ایستاده  های ویژه یادمه. یادمه  »اون شب توی بخش مراقبت

اتاق   توی  حیاتی  علایم  مانیتورهای  صدای  بود.  پریده  رنگت  بودم. 

کردند شرایط رو کنترل کنند و من فقط ها تلاش میپیچید. پزشکمی

 اومد. « کردم. هیچ کاری از دستم برنمیایستاده بودم و نگاه می

 :چشمان کیان خیس شده بود. و گفت

ا با خودم قول دادم  ببینم داری خودت رو به »همون شب  گر دوباره 

 کنی، جلوت بایستم. « خاطر یک کشف نابود می

 .دو دوست دیرین افتاد سکوتی آرام اما سنگین بین آن

دید  کرد. برای نخستین بار میجا میسارا نگاهش را میان آن دو جابه

ها همکاری، چه عمقی از دوستی و  ای و سالی حرفهپشت آن رابطه

 .د داردنگرانی وجو

الیاس آرام از جای خود بلند شد و به سمت کیان رفت. دستش را روی 

 گفت:   .ی او گذاشتشانه
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 کنه، کیان. «»این بار فرق می

 .کیان چیزی نگفت

 الیاس ادامه داد: 

 دم. « »قول می

کیان سرش را بالا آورد. هنوز نگرانی در نگاهش بود، اما انگار همین  

 .بداند الیاس حرفش را شنیده استجمله کافی بود تا 

بعد آرام چند برگ کاغذ را که روی میز کنار دستش بود برداشت و  

 گفت:   .مقابل الیاس گذاشت

 »اما چیزی پیدا کردم. « 

این بار سکوت خودش را حفظ کرد و شروع به   .ها را گرفتالیاس برگه

 .خواندن کرد

اش خطوط پیشانیاش تغییر کرد.  هرچه بیشتر جلو رفت، حالت چهره

 آرام گفت:  .تر شد عمیق

 »این الگوی فرکانسی« 

 :چند لحظه مکث کرد. و ادامه داد
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 های قبلی نیست. « کدوم از نمونه»این شبیه هیچ

 گفت:   .کیان سر تکان داد

 »چون قبلی نیست. « 

 :ها را باز کرد. و ادامه دادی اصلی دادهبعد صفحه

های مختلف ریتم مستقل. حتی مدل»سه بار بررسیش کردم. با سه الگو

 رزونانسی رو هم آزمایش کردم. هر بار به یک نتیجه رسیدم. « هم

 سارا آرام پرسید:  

 ای؟«»چه نتیجه

 گفت:  .کیان نگاه کوتاهی به او انداخت

 ی سیگنال نیست، سارا. «»اینکه مغز تو فقط تولیدکننده

 :چند لحظه سکوت کرد. و ادامه داد

 گیرنده است. « »انگار 

 :سارا ابروهایش را بالا برد. و گفت

 ی چی؟« »گیرنده
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کس پاسخ فوری نداشت. الیاس دوباره به نمودارها نگاه کرد. چیزی هیچ

 .اش متفاوت بودهای قبلیها وجود داشت که با تمام تجربهدر این داده

 کیان گفت: 

د ناشناخته  اینکه شاید یک خطای  اول  داریم.  احتمال  مدل  »چند  ر 

 پژواک عصبی اتفاق افتاده باشد. « 

 :کمی مکث کرد. و ادامه داد

 »اما احتمال زیادی ندارد. « 

 و دوباره ادامه داد: 

ها وجود  ی مشترک میان انسان»دوم اینکه شاید نوعی حافظه یا تجربه

 شود. « های عمیق ناخودآگاه منتقل میداشته باشد؛ چیزی که در لایه

ترین بخش حرفش را نگفته داد. اما کیان هنوز مهمتر گوش میآرامسارا  

 گفت:  .بود. نگاهش را از صفحه برداشت

 ی سوم« »و فرضیه

 :فضای اتاق تغییر کرد. و ادامه داد

تر متصل شود. چیزی ای بزرگ»اینکه مغز انسان شاید بتواند به شبکه

 شبیه یک میدان مشترک از حافظه. « 
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 د:  الیاس آرام پرسی

 »پژواک عصبی جمعی؟« 

 :کیان نگاهش کرد. و گفت

 »دقیقاً. «

 بعد ادامه داد:  

اش حرف زده بود.  ها پیش یکی از استادهای علوم شناختی درباره »سال

مسخره خیالهمه  شبیه  چیزی  گفتند  کردند.  است.  اش  پردازی 

 اش بسته شد. « پرونده

 :نفس عمیقی کشید. و ادامه داد

 ریتمی نوشتم که رد این فرکانس رو پیدا کرد. « »اما من امشب الگو

آلود روی صفحه نمایشگر ثبت شده از ذهن سارا توسط  به ساختمان مه

 :هوش مصنوعی اشاره کرد. و گفت

کدامشان نباشد.  ی هیچ»این چیزی که سارا و آریانا دیدند، شاید خاطره

ی فردی  حافظهتر از  هایی باشد که در جایی عمیقشاید ردپای تجربه

 ها باقی مانده. « انسان
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 آرام گفت:  .سارا از جای خود بلند شد 

 »یعنی ما چیزی را دیدیم که متعلق به یک انسان خاص نبود؟« 

 کیان پاسخ داد: 

 »شاید. « 

 :نگاهش جدی شد. و ادامه داد

عمیق اگر  دیدید.  رو  قله  یک  نوک  فقط  شما  شاید  »شاید  بروید،  تر 

 که حتی تصورش هم سخت باشد. « چیزهایی پیدا کنید 

 انداز شد. در همان لحظه، صدای باز شدن در آزمایشگاه طنین

نیکا در چهارچوب در ایستاده بود. قامت او تجسمی از توازن میان عقلِ  

سردِ علمی و شهودِ عمیقِ انسانی بود. او، به عنوان ناظر اخلاقی پروژه، 

روشن و متفکر که گویی    نگاهی نافذ و آرام داشت؛ بانویی با چشمانی 

ها را  توانست از ورای کدهای دیجیتال، وجدانِ نهفته در پشت آنمی

بخواند. موهایش را ساده پشت سر جمع کرده بود و عینکِ ظریفی بر 

بخشید.  چشم داشت که به سیمای علمی و متینش، وقاری مضاعف می

د: بیم از ی بزرگ زیسته بوها در مرزِ باریک میان دو دغدغهنیکا سال

های بزرگ بشری  های پروازِ کشفاینکه مبادا احتیاطِ بیش از حد، بال
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ی علم، جان و حرمتِ رحمانهطلبیِ بیرا بچیند، و هراس از اینکه جاه

 ها را قربانی کند. او نگهبانِ روحِ این پروژه بود.انسان

  بخشِ یک نگاهِ عمیقش را به الیاس دوخت و با صدایی که طنینِ آرامش

 حقیقتِ عریان را داشت، گفت: 

 »شنیدم کیان چیزی پیدا کرده است.« 

آمد، ورقه با وقار جلو  باریکش  چند قدم  انگشتان  با  را  های روی میز 

 لمس کرد و متوقف شد. رو به الیاس کرد و گفت: 

 »قبل از هر تصمیمی، یک سؤال از تو دارم الیاس.« 

تر  ها هم گویی آرامهسکوتِ سنگینی بر اتاق حاکم شد؛ حتی پردازند 

 کشیدند. نیکا چشم در چشم الیاس دوخت و گفت: نفس می

کند که وارد این سینکِ  ی آزادِ خودش انتخاب می»آیا سارا واقعاً با اراده

عمیق و خطرناک شود؟ یا این پذیرش و اعتمادِ مطلق، تنها ناشی از 

 دیده به درمانگرش است؟« نیازِ روانیِ یک بیمارِ آسیب

 رخ مصمم الیاس دوخت. یاس لب فرو بست. سارا نگاهش را به نیمال

 نیکا ادامه داد:  
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به  آمده،  التیام  برای  که  بیماری  و  مشتاق  پژوهشگرِ  یک  میان  »مرز 

عبور   مرز  این  از  که  مطمئنی  چطور  تو  موست.  تار  یک  باریکیِ 

 ای؟«نکرده

د، نگاهی  ی پرتعلیق گذشت. الیاس سرانجام سرش را بالا آورچند ثانیه

های منتظر سارا انداخت و با صدایی بم و  گذرا به قامتِ دلربا و چشم

 صادقانه گفت: 

پرسم نیکا. و واقعیت »هر روز و هر ساعت همین سؤال را از خودم می

اگر  شدهاین است که هیچ پاسخِ قطعی و فرموله اما  ندارم.  برایش  ای 

کرد کسی  افتاده بودم، قلبم تمنا میتکخودم در آن تاریکیِ فراموشی  

 پیدا شود که این خطر را برای بازگرداندنِ حقیقت و نجاتِ من بپذیرد.« 

زمان تحسین و بیم موج  نیکا نگاهش را از او نگرفت. در چشمانش هم

 زد وگفت:  می

می پیدا  اعماق  آن  در  که  چیزی  اگر  بزرگ »و  بسیار  و کنی،  تر 

ها باشد چه؟ اگر حقیقتی را کشف  شِ ما انسانتر از توانِ پذیرسهمگین

پنهان   را  آن  کند،  ویران  را  امروزمان  اعتمادِ  و  باورها  بنیانِ  که  کنی 

 کنی یا فاش؟«می
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 درنگ و با صلابت گفت: الیاس بی

توان آن را برای همیشه در بندِ تاریکی  »حقیقت مثل نور است؛ نمی

 پیدا خواهد کرد.«  کشید. دیر یا زود، خودش راهی برای درخشیدن

رنگی بر لبانش  ای در سکوت به او خیره ماند. لبخند تلخ و کمنیکا لحظه

 نشست و گفت: 

 »آفرین این پاسخِ یک دانشمندِ بزرگ است.« 

با لحنی که بوی دلسوزیِ عمیقِ مادرانه می داد، زمزمه  مکثی کرد و 

 کرد: »و شاید نه پاسخِ یک انسانِ فانی.« 

بدون   آستانه او  در  درست  اما  شود.  خارج  تا  دیگری چرخید  ی  کلامِ 

ای ایستاد و نگاهی گذرا، پنهان و سرشار از معنا به درگاه، برای ثانیه

صدا  سارا انداخت؛ نگاهی که در عمق چشمان سارا نشست و پیامی بی

 کند.« را مخابره کرد: »مراقبش باش. او دارد خودش را فدای تو می

 ه شد. سپس رفت و در بست

باقی مانده بود.   پایانِ مهلتِ هفتادودو ساعته  به  حالا تنها سه ساعت 

کرد. تمام مسیرهای ی الیاس سنگینی میزمان چون بختکی روی سینه
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بست رسیده بودند و مِهی که آن ساختمانِ مرموز را در بر  علمی به بن

 رسید. تر از همیشه به نظر میگرفته بود، غلیظ

انداخت؛ اس تصمیمی گرفت که لرزه بر اندامِ تیم میدر این میان، الی

زمان با هم  تصمیمی که مرز میانِ جنون و عشق بود: او و سارا باید هم

 شدند. واردِ سینکِ عمیقِ مغزی می

جمله چهرههنوز  با  کیان  که  بود  نشده  خشک  فضا  در  الیاس  ای ی 

 برافروخته و هراسان از جا برخاست و فریاد زد: 

! دست نگه دار! این دیوانگی است! هیچ پژوهشگری در تاریخِ »نه الیاس

ی درمانیِ خود واردِ سینکِ عمیق نشده است!  آترا تا به امروز با سوژه

دانی؟ اگر مرزهای هویتی شما در هم بشکند تو اصلاً عواقبش را می

چه؟ اگر خاطراتتان با هم ترکیب شوند و دیگر خودت را به یاد نیاوری 

تواند مغزِ هر دوی شما را فازیِ بیش از حد میاشی از همچه؟ شوکِ ن

 برای همیشه خاموش کند!« 

صدای کیان در انتهای جمله از شدتِ بغض و وحشت لرزید. او گامی 

تر شد و با صدایی که به یک نجوای دردناک بدل شده  به الیاس نزدیک

 بود، گفت: 
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آن شبِ شوم در سی را هیچسی»من. من  فرامو یو  نمیوقت  کنم.  ش 

 « خواهم دوباره آن کابوس تکرار شود. نمی

او می کرد.  لحظه سکوت  برای چند  از یک الیاس  فقط  کیان  دانست 

کند که هنوز ای صحبت میزند، بلکه از خاطرهخطر علمی حرف نمی

 سنگینی آن روی قلبش مانده است. آرام گفت: 

ارا و آریانا هر دو دانم، کیان. اما تنها راهی که داریم همین است. س»می

کار هستند و هنوز توانایی کنترل این ارتباط عمیق را ندارند، اما تازه

ام. مغزم برای این ارتباط من چند سال است با این دستگاه کار کرده

 کالیبره شده است. « 

اعتمادی   هم  و  بود  نگرانی  هم  آن  در  که  نگاهی  کرد،  نگاهش  کیان 

 قط گفت: قدیمی. خواست چیزی بگوید، اما ف

 »اگر اشتباه کنی، اگر فرکانس از کنترل خارج شود«  

کیان  و جمله را روی شانه  رفت، دستش  الیاس جلو  ماند.  ناتمام  اش 

 گذاشت و گفت: 

 »دوست خوبم اعتماد کن. « 

 هایش پر از نگرانی بود. آرام گفت:کیان لبخند کوتاهی زد، اما چشم
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هایی که خودت هم  وقت  »همیشه بهت اعتماد داشتم، الیاس. حتی آن

 به خودت اعتماد نداشتی.« 

بعد نگاهِ نگران و مهربانش را به سمت سارا برد و با صدایی که اندکی  

 لرزید، گفت: می

 »مراقبش باش.«

انگار   با نگاهی که  سارا در پاسخ، به آرامی سرش را تکان داد. الیاس 

، به او  خواست تمام جزئیاتِ صورتِ سارا را در خاطرش ثبت کند می

 خیره شد و پرسید:  

 ای؟« »آماده

را  نورونی  آرام روی صندلی نشست، هدستِ  سارا چیزی نگفت. فقط 

الیاس نیز روی صندلیِ روبه رو قرار روی سرش گذاشت و آماده شد. 

کرد هایی که با وجود لرزش خفیفشان تلاش میگرفت. کیان با دست

ام داد. چند ثانیه به تمرکز خود را حفظ کند، آخرین تنظیمات را انج

ی سبزِ درخشان نمودارهای پرتپشِ روی صفحه نگاه کرد، سپس دکمه

 را فشار داد و با صدایی بم و پرطنین گفت: 

 »سینک عمیق.«
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های قبلی تفاوت داشت. الیاس احساس کرد  این سینک با تمام سینک

ا  انتهآرام، بدون هیچ شتاب و سنگینی، به اعماقِ یک اقیانوس بیآرام

رود؛ اقیانوسی که نه تاریک بود و نه سرد. آبِ اطرافش به زلالیِ  فرو می

ی باریک و تابان از نور، مانند بلور، شفاف و نورانی بود و هزاران رشته

های طلاییِ یک درختِ عظیمِ کهکشانی، در اطرافش کشیده شده  ریشه

 بودند و تا افقی نامعلوم و دوردست ادامه داشتند. 

آن   را  در  سارا  قلب  ضربان  صدای  الیاس  ماورایی،  و  عجیب  سکوتِ 

شنید؛ آرام، منظم و عمیق، مثل ضربانی که از جایی بسیار دور و می

 کرد. آمد و روحش را آرام میکهن در اعماقِ زمین می

کمی بعد، سارا را در کنار خود دید، اما نه مانند دنیای واقعی. اینجا  

از دست داده بودند. سارا تنها حضوری  ها معنای همیشگیِ خود را  بدن

شد گرمای هستی  لطیف از جنسِ نورِ ناب بود؛ حضوری درخشان که می

 و تپشِ احساسش را لمس کرد. الیاس در ذهن خود پرسید: 

 دانی کجاییم؟«»می

 صدای زلالِ سارا در تاروپودِ ذهنش پیچید: 

 دانم.«»نه. نمی
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 الیاس پاسخ داد: 

کس در آترا تا این عمق عمیقِ سینک است؛ جایی که هیچی  »این لایه

 وارد نشده بود.«

در همان لحظه، ساختمانِ مرموزِ قدیمی از میان مِهی که به آرامی باز  

آنمی نبود؛  مبهم  و  دور  تصویرش  دیگر  بار  این  شد.  ظاهر  قدر شد، 

الیاس می بود که  و ملموس  برجستگینزدیک  و  های توانست شیارها 

رو ریزهظریف  تمام  با  را  کهنه  چوبیِ  درِ  بوی  کاری ی  و  ببیند  هایش 

 خورده را با تمامِ وجود احساس کند. خوشایندِ بارانِ تازه و چوبِ خیس

 درِ ساختمان به آرامی و بدونِ صدا باز شد. 

کدام انتظارش را نداشتند؛ نه اتاقی پشت آن، چیزی قرار داشت که هیچ

نهایت بزرگ و باشکوه گسترده شده  یبود و نه راهرویی، بلکه فضایی ب

 ها ادامه داشتند.  ترین افقهای عظیمش تا دوردستبود که قفسه

از کتاب بود  انباشته  های های کهنه، طومارهای چرمی، لوحهر قفسه 

هایی های معلقِ نورانی؛ گویی تمام روششده و صفحهسنگیِ حکاکی

اریخ ساخته بود، در که بشر برای ثبت دانش و خاطراتِ خود در طول ت



 55  ◼  مه انیم ید یکل 

 

آنجا جمع شده بودند. الیاس مات و مبهوت ایستاد. آنجا شبیهِ آرشیوی 

 عظیم و زنده از کلِ حافظه و دانشِ بشر بود.

ها حرکت کرد. کتابی را ور میان قفسههایی سبک و غوطهسارا با گام

های آن در ظاهر کاملاً خالی و سفید بودند، برداشت و گشود. صفحه

ها قرار گرفت، محتوا مانند موجی  محض اینکه نگاهِ سارا روی آن اما به 

آرام و نورانی وارد ذهنش شد. انگار هزاران سال دانش، خرد و تاریخ در  

مرز  یک لحظه در وجودش جریان پیدا کرده باشد. سارا با حیرتی بی

 نجوا کرد: »این باورکردنی نیست اینجا کجاست؟!« 

داده لحظه،  هم  همان  روی  واقعی، ها  دنیای  در  گرفتند.  قرار 

ی مغزیِ آن دو تنیدههای درهمی کیان فرکانسهای پیچیدهالگوریتم

ی آن پردازش سنگین، به شکل صدایی  کردند و نتیجهرا پردازش می

آمد و نه در این فضای ناشناخته ظاهر شد؛ صدایی که نه از بیرون می

پژواکی شبیه  بلکه  بود،  دیگر  موجودی  به  از   متعلق  که  بود  عمیق 

انباشتهدرهم اطلاعاتِ  و  عصبی  الگوی  میلیاردها  فضا شدهتنیدگیِ  ی 

 شکل گرفته بود.

 ی کتابخانه طنین انداخت:  صدا در پهنه



 مه  انیم ید یکل   ◼  56

 

 »پیش از شما هم کسانی اینجا را یافته بودند.« 

ی الیاس به سرعت برگشت، اما کسی وجود نداشت. فقط همان کتابخانه

 اش بود. ابدی هایانتها با قفسهبی

 سارا با صدایی لرزان پرسید:  

 »چه کسانی؟« 

 بار ادامه داد: پژواکِ صدا با لحنی کهن و اندوه

این کتابخانه پیدا کرده  به  اوجِ شکوفاییِ خود، راهی  »هر تمدنی، در 

است. اما همیشه ترسیده. همیشه در را بسته است. زیرا دانش بدون  

 سوزاند.« نِ خانه، آن را میخرد، آتشی است که پیش از گرم کرد

های تابان خاموش  و ناگهان، با طنینِ آخرین کلمه، تمام نورها و رشته 

 جا را فرا گرفت.شدند و تاریکیِ مطلق همه

واقعی، شاخص دنیای  از محدوده  در  از دیگری  یکی پس  ایمنی  های 

مجاز عبور کرده بودند. بار پردازش عصبی روی مغز الیاس و سارا به  

با اطمینان پیشکس نمیشد که هیچنزدیک میمرزی   بینی  توانست 

 کند پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. 
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های نمایش نگاه  مونا پشت سر کیان ایستاده بود و با دقت به صفحه 

کرد. امواج مغزی هر دو غیرعادی ثبت شده بود، اما این غیرعادی می

بیه الگوهایی بود  بودن از جنس تشنج یا آسیب عصبی نبود؛ بیشتر ش

لحظه در  گاهی  پردازشکه  یا  ناگهانی  تمرکز عمیق، شهود  های های 

شوند. با این حال، مونا مسئول ایمنی پروژه بود  پیچیده ذهنی دیده می

و برای او، ایمنی همیشه یک معنا داشت: متوقف کردن مسیر پیش از 

 .ناپذیر برسد آنکه به نقطه بازگشت

 قاطع گفت:  مونا با صدایی آرام اما

 »مهلت هفتاد و دو ساعته تمام شده است. پروژه تعطیل است. « 

داشت، ناگهان برگشت و با اضطراب کیان که چشم از نمایشگرها برنمی

 گفت: 

»اگر همین حالا ارتباط را قطع کنم، ممکن است مغزشان دچار شوک 

 شود. فقط ده دقیقه دیگر صبر کنید. «

های هشدار یکی پس از صلی برد. چراغمونا دستش را به سمت فیوز ا

داد که ادامه دادن این دیگری قرمز شده بودند و همه چیز نشان می

تواند خطرناک باشد. اما درست در همان لحظه، نیکا که پشت  مسیر می
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سر او ایستاده بود و تمام این هفتاد و دو ساعت را با کمترین خواب  

 .پشت سر گذاشته بود، دست مونا را گرفت

 نیکا گفت: 

 کنیم. «»نه. ده دقیقه دیگر صبر می

 مونا برگشت و به او خیره شد. گفت: 

 »تو که همیشه مخالف بودی. «

 نیکا آرام پاسخ داد: 

 حساب بودم، نه مخالف حقیقت. «»من همیشه مخالف خطر بی

مونا چند لحظه سکوت کرد. بعد دستش را عقب کشید و به کیان نگاه  

 وگفت:  .کرد

 »ده دقیقه. نه یک ثانیه بیشتر. «

جا را فرا گرفت، در فضای سینک، در تاریکیِ مطلقی که ناگهان همه

طوفانی از نویزهای عصبی وزیدن گرفت. الیاس هنوز در حال مبارزه 

های پیوندشان و نجاتِ بانویی گیر برای حفظِ رشتهای نفسبود؛ مبارزه 

آرام که تمامِ وجودش به او بستگی داشت. نورهای طلایی اطراف آرام
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های عظیم، مانند خاکستری در باد، یکی پس شدند و قفسهیسو م کم

انتها، که ی بیشدند. آن کتابخانهاز دیگری در سیاهیِ مطلق ناپدید می

های ذهن انسان ریشه دوانده بود،  ترین و بکرترین لایهانگار در عمیق 

 شد. رحمانه بسته میداشت به آرامی و بی

نورانی در حالی که حضورِ  متزلزل    اشالیاس،  فشارِ سیستم  از شدتِ 

اش را جمع کرد. به سمتِ سارا برگشت، و با شده بود، تمامِ توانِ روحی

 اش بود، گفت: فریادی که طنینِ دلواپسیِ عمیقِ عاشقانه

 کنم!« پاشد. سارا، خواهش می»سارا، باید برگردیم! سیستم دارد فرو می

اش  تاده بود. قامتِ نورانیاما سارا، با وجودِ فروپاشیِ اطرافش، محکم ایس

تاریکی می میان هجوم  تمنای  در  از یک  نگاهش، سرشار  و  درخشید 

گشت. او رو به الیاس کهن، هنوز در میان آن دنیای در حالِ نابودی می

 ای از بغض و استواری بود، گفت:کرد و با صدایی که آمیزه

حافظه هنوز  من  نه.  هنوز  الیاس  نکرده»نه  پیدا  را  آن، ام.  ام  بدونِ 

 برگشتنِ من فرقی با گم شدن ندارد.« 

در حالِ   در فضای  دوباره  و کهن  ثانیه، همان صدایِ مبهم  در همان 

ی  ویرانیِ کتابخانه پیچید؛ صدایی فرامادی که گویی از دیوارهای نداشته

 رسید و گفت:آن جهان به گوش می
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 ات اینجاست؟« »حافظه

ای سالنِ رو به زوال اشاره کرد. سارا ناگهان سرش را چرخاند و به انته

های در حالِ محو شدن، هنوز یک  جایی که در میان تمامِ آن قفسه

ای در میان اقیانوس، پابرجا باقی ی تنها و غریب، همچون صخرهقفسه

 مانده بود. 

ای شد، نه طوماری کهنه و نه نوشتهروی آن قفسه نه کتابی دیده می

وبی قرار داشت که خطوطِ ساده و  ی کوچکِ چ نورانی؛ تنها یک جعبه

 اصیلی روی آن حک شده بود. 

پابه نیز  الیاس  به سمتِ آن دوید.  با تمامِ وجود  او، همچون سارا  پای 

ای محافظ، حرکت کرد. سارا به جعبه رسید، با دستانِ لرزان درِ سایه

 اش را گشود. چوبی

از   داخل جعبه، یک کلیدِ قدیمی کوچک قرار داشت؛ کلیدی ملموس و

 ای ظریف به شکلِ قلب.جنسِ برنج براق، با دسته 

به محضِ آنکه انگشتانِ سارا کلید را لمس کرد، گویی سدی بزرگ در 

ذهنش شکست. حافظه به سارا بازگشت؛ اما نه مانند سیلی ویرانگر که 
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لایه و نوازشگر، مثل بازگشتِ آرامِ چیز را نابود کند، بلکه آرام، لایههمه

 ها انتظار و تشنگی.شده پس از سالساحلی خشکآبِ زلال به 

دم و عطرِ کاغذهای  بخشِ چایِ تازه اول، بوها آمدند؛ بوی گرم و آرامش

 ی قدیمیِ پدربزرگش.کهنه و کاهی در کتابخانه 

خشِ ملایمِ مدادِ طراحی روی کاغذِ  بعد، صداها برگشتند؛ صدای خش

روزی قرار بود   پوستی، و صدای کشیده شدنِ خطوطی دقیق که شاید 

 دیوارهای شفابخشِ یک بیمارستان باشند. 

اش جان گرفتند؛  بعد از آن، تصویرها یکی پس از دیگری در ذهنِ تشنه

تمام روی میزی پهن، ای نیمهزده، نقشهای بلند رو به باغی بارانپنجره

و تصویرِ دختری کوچک که با اشتیاق، ساختمانی مرموز را روی کاغذ 

 تمانی که هنوز نامی نداشت. کشید؛ ساخ می

 همان ساختمانِ ایستاده در میان مه. 

ی باشکوهِ آگاهی، سارا حقیقت را دریافت. آن ساختمان در این لحظه

اش نبود. آن تصویر ی شخصی و ساده از دورانِ کودکیفقط یک خاطره

عمیق بسیار  جایی  تصویرِ از  یک  ترکیبِ  از  بود؛  گرفته  سرچشمه  تر 
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ای که الیاس و تیمش در ی پنهان و شاید همان گنجینهباستانی، دانش

 ها«.  ی جمعیِ انسانتمامِ این مدت به دنبالش بودند: ردپایی از »حافظه

باریک آنتنِ بین و کودکانه او سالچیزی که ذهنِ  ها قبل، مانند یک 

حساس، از جهان دریافت کرده بود و بعدها، بدون آنکه خود بداند، در 

 اش دوباره خلقش کرده بود.بزرگسالی زبانِ معماریِ

روی قطره و  شد  جاری  سارا  چشمانِ  از  درخشان  و  گرم  اشکی  ی 

اش درخشید. او برگشت، به چشمانِ الیاس که با عشق و نگرانی گونه

 به او خیره شده بود نگاه کرد و با صدایی لبریز از احساس گفت:

همه الیاس  آمد  فقط  »یادم  نه  آمد.  یادم  فقط زندگیچیز  نه  را،  ام 

تواند در روحِ ام را. یادم آمد که چطور معماریِ یک ساختمان میگذشته

ها بعد، بدونِ اینکه خودش بداند، در پاکِ یک کودک بنشیند و سال

 قالبِ هنر دوباره متولد شود. ما پیدایش کردیم الیاس« 

لیاس ی عاطفی و عمیقِ آن دو در آن لحظه به اوجِ خود رسید. ارابطه

گاه او خواست تمامِ هستیِ خود را به او پیوند بزند تا دیگر هیچانگار می

را در مِهی تاریک گم نکند. لبخندی از سرِ تسکین بر لبانِ الیاس نقش 

 بست. 
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ی شیرینِ پیروزی و وصال، ناگهان جریان قطع و درست در همان ثانیه

 چیز را بلعید.شد و سیاهیِ مطلق، همه

عمی نفس  چشمالیاس  و  کشید  گویی قی  کرد.  باز  کاملاً  را  هایش 

ذهنی می تصویر  هزار  برخلاف  این صحنه،  که  مطمئن شود  خواست 

پیشینش، این بار واقعی است. سارا هنوز کنار تخت نشسته بود؛ نوری  

را همچون  تارهای مویش  و  بود  افتاده  از پنجره روی صورتش  ملایم 

آرام،  هاله بود.  الیاس  ای طلایی درخشان کرده  اینکه  برای  انگار فقط 

 دوباره صدایش را بشنود، گفت:

 هوش آمدی الیاس جان.«»به

ی جان مثل وزنی نرم و شیرین روی قلب الیاس نشست. او همان واژه

 رنگی زد و زمزمه کرد:لبخند کم

 »تو هم« 

واژهمی اما  بود،  ذهنش  در  چیز  هزار  بگوید،  بیشتر  ها  خواست 

کنمی را  چیزی  »میتوانستند  فقط  ه  او  دهند.  توضیح  دانست« 

دانست که سارا آرام است، که سارا خوشحال است، که سارا در این می

ای از ارتباط که هیچ زبان انسانی  لحظه دقیقاً چه احساسی دارد. لایه
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برایش ساخته نشده بود، هنوز میان دو ذهنشان روشن بود؛ نوری که 

 سینکِ عمیق خاموشش نکرده بود. 

دانست،  ها نامش را نمیوند، همان چیزی بود که الیاس سالو این پی

فهمید: عشق، وقتی واقعی باشد، حتی در اعماقِ ذهن هم اما حالا می

 شکلِ روشنی دارد.

صبری است، در این سنّتِ معمول بیمارستان که پر از اضطراب و بی

آرام حکم سکوتی  بود.  شده  جنسِ اتاق شکسته  از  سکوتی  بود؛  فرما 

 کند. ها را روشن میدن، از جنس بودن کنار کسی که تمام هراسفهمی 

سارا انگشتانش را روی گردنبند کوچک گذاشت. آویزِ آن، همان کلیدِ 

با دسته براق  بود؛ کلیدی که در میان قفسهی قلببرنجی  های شکل 

آلود  ی حافظه یافته بودند. با لحنی آرام و کمی بغضپایانِ کتابخانهبی

 گفت:

 د واقعی بود، الیاس جان. همیشه بوده.«»کلی

الیاس آهسته لبخند زد. خواست چیزی بگوید که در همان لحظه در  

 باز شد و مونا وارد اتاق شد. 
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صدای   در  بار  این  اما  بود؛  صلب  و  دقیق  رسمی،  همیشه  مونا  رفتار 

زد. چند شاخه گل در دست داشت،  تر موج میهایش چیزی انسانیقدم

ی الیاس و سارا بودند.  هایی که لابد دربارهپر از گزارش  ای بزرگو پوشه

 ها را نگاه کرد، و بالاخره گفت:ای مکث کرد، آنبرای لحظه

 اند که هر دو کاملاً سالم هستید.« »پزشکان تأیید کرده

ی بعدی  سپس، برخلاف همیشه، نگاهش را پایین انداخت؛ گویی جمله

 برایش سخت بود: 

 عذرخواهی کنم.« »و باید از شما 

 سارا با آرامش گفت: 

 »مونا لازم نیست«

 اما مونا به آرامی سر تکان داد و ادامه داد: 

داده کیان  است.  لازم  این  »نه،  از  هنوز  فرستاد.  برایم  را  های سینک 

می نمیفناوری  که  چیزهایی  از  همیشه  شاید  کاملاً ترسم.  توانیم 

همی ترس  فهمیدم  اما  بترسم.  کنیم  برای کنترلشان  کافی  دلیل  شه 

 بستن یک در نیست.« 
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 در همین لحظه کیان وارد شد و از پشت او گفت:

دیوانگی از  بعضی  که  پذیرفتند  همه  بالاخره  بهترین »و  الیاس  های 

 حل ممکن است.« راه

همه خندیدند. حتی نیکا، ناظر اخلاقی که همیشه جدی بود، لبخندی  

ب  نیز همراهش  آریانا  وارد شد.  و  زد  بیمارستان  کوتاه  اتاق  ناگهان  ود. 

 شبیه جمع دوستان شد، نه یک اتاق درمان. نیکا گفت:

ام گوش نکردی، الیاس. اما شاید این بار حق با تو »باز هم به توصیه

ها را نباید فقط به خاطر ناشناخته بودن کنار بود. شاید بعضی قدرت

 گذاشت.« 

 بعد رو به سارا ادامه داد: 

 ات را پیدا کردی؟«معماریی »پس حافظه

 سارا کلید را لمس کرد و گفت:

»چیزی بیشتر از حافظه پیدا کردم. فهمیدم بعضی چیزهایی که فکر 

مانند شوند. فقط منتظر میوقت واقعاً گم نمیاند، هیچکنیم گم شدهمی

 تا زمانی درست دوباره دیده شوند.« 
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لحظه برای  سارا  و  الیاس  خورنگاه  گره  هم  در  همان ای  نگاه،  آن  د. 

کس توضیحش  ای بود که همه در اتاق حس کردند، حتی اگر هیچلحظه

 دانست. را نمی

 سه ماه گذشت.

ها و هشدارها بود، حالا با رویکردی پایگاه آترا، که زمانی پر از نگرانی

تر دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. این بار نه برای همه، تر و انسانیآرام

 وهی کوچک و آگاه.بلکه برای گر

شده از دیوارهای سفید پایگاه دیگر سرد نبودند. با آثار هنری بازسازی

میان همهتجربه بودند.  پوشانده شده  تصاویر، یک های سینک  آن  ی 

 ربود: ساختمانی قدیمی در مه.ها را مینقاشی بیشتر از همه نگاه 

 ی حافظه. آن تصویر، حالا نامی داشت: کتابخانه 

افتتاحیه، الیاس و سارا کنار هم ایستاده بودند؛ نه به عنوان در مراسم  

پژوهشگر و داوطلب، بلکه به عنوان دو انسانی که سفری مشترک به 

 اعماق ذهن رفته بودند. 

 مونا پشت تریبون آمد و گفت:
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شود، چون فهمیدیم ذهن انسان مانند »پروتکل پژواک امروز آغاز می

 ماند.«آن بدون اثر نمیدریایی بزرگ است؛ هیچ موجی در 

 کیان دست بلند کرد و گفت: 

های کس پیتزای آناناسی را جزو دادهی بعد، هیچ»و امیدوارم در مرحله

 آزمایشی قرار ندهد.« 

 ای جمع را پر کرد.صدای خنده

 آریانا آهسته از سارا پرسید: 

 ات چطور است؟« »حافظه

گوشه همیشه  که  لبخندی  آن  زد،  لبخند  نگاهسارا  گرم   ی  را  الیاس 

 کرد، و گفت:می

 »بهتر از همیشه. اما چیزی که از این سفر آوردم، فقط حافظه نیست.« 

 آریانا پرسید: 

 »پس چیست؟«

سارا به الیاس نگاه کرد. الیاس نیز نگاهش را پاسخ گفت. سکوتی شیرین 

 میانشان نشست؛ سکوتی که نیاز به کلمه نداشت. 
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 بعد سارا آرام گفت:

برای پیدا کردن خودت، باید اجازه بدهی کسی چراغی  »اینکه گاهی  

 در تاریکی ذهنت نگه دارد.«

طلایی   نورهای  مانند  درست  و  آمد  بیرون  ابر  پشت  از  خورشید  نور 

 سینک، روی آن دو افتاد. 

نور، مثل امضایی روی لحظه نشست؛ امضای پایانِ یک سفر و آغازِ یک 

 همراهی. 

 ها بعد.... سال

کرد. میان آن سیلاب  های سینک را مرور میگاهی دادهالیاس هنوز  

تر از عظیم اطلاعات، فرکانسی ناشناخته باقی مانده بود. چیزی عمیق

لایههمه نشانهی  بودند؛  دیده  روز  آن  تا  که  شاید  هایی  اینکه  از  ای 

 ی حافظه، طبقات دیگری هم داشته باشد. کتابخانه 

 اما او عجله نداشت. 

نگ پنجره  به  می آرام  میاه  قدم  باغ  در  سارا  که  جایی  نور کرد،  و  زد 

 درخشید. عصرگاهی روی موهایش می

 لبخند زد. 
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 ها اولویت بودند. شان، پیوندشان ایناینجا، اکنون، زندگی

 دانست: بعضی درها را نباید فقط به دلیل وجود داشتن گشود. می

 ی خودِ آن کشف اهمیت دارد. زمانِ هر کشف، به اندازه

ز روزِ جشن بود. جشنِ دو دستی که هنوز کنار هم هستند. جشنِ  و امرو

شان شده بود.  نوری که در سینک دیده بودند و حالا بخشی از زندگی

آینده با هم جشنِ  بود  قرار  بار،  این  اما  بود  نشده  نوشته  ای که هنوز 

 نوشته شود. 


